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حرف اول

ماه نامه

در آخرين روزهاي بهار سال 1343 حضرت آيت اله  سيدعلي خامنه اي، 
رهبر معظم فعلی، به گرگان آمد، و با سخنراني های شجاعانه اهداف پشت 
پرده، ترفندها و جنايات رژيم پهلوي را برملا نمود، در نتيجه مورد خشم 
و غضب مأموران قرار گرفت، لذا ماموران رژيم تصميم گرفتند كه او را 
دستگير نمايند. اما مردم انقلابي گرگان او را در تاريكي شب – ساعت سه 

بعد از نيمه شب 16 تير سال 43 - از چنگ پليس فراري و نجات دادند. 
آقای خامنه ای بنا به قولی كه سال قبل داده بود ، روز اول ماه صفر -22 خرداد 
43 - به گرگان آمد. البته پيش از آن ، رفقای گرگانی را در جريان سفر خود 
گذاشته بود. خيلی زود مجالس سخنرانی برايش فراهم شد و در دهه اول صفر، 
گوش های زيادی جلب حرف های او گرديد. دهه دوم را در مسجد مصلای 
گرگان، كه از عصر صفوی مسجد مهم شهر بوده، منبر رفت. هرچند در ابتدا 
گفته هايش روكش سياسی نداشت، اما برای جوانان گرگان تازه بود، چون برای 
محتوای سخنانش برنامه ريزی كرده بود. فاش گفتن را برای اواخر دهه سوم، 
همزمان با سالگرد رحلت پيامبر)ص(، شهادت امام حسن)ع( و امام رضا)ع( 
نگه داشته بود. زمينه ها را می چيد تا به بازگويی حوادث خونين مدرسه فيضيه 
و 15خرداد سال گذشته برسد. برخی از جوانان پامنبری او به هيجان و حركت 
در آمده بودند. منبرهای او منحصر به مسجد كهن مصلا نبود، گاه در يک 
بازارچه برای مردم سخن می راند، گاه در خانه ها و مساجد، استقبال مردم فوق 
العاده بود. چنان كه خود می گويد: »در پاساژی ... كه من منبر می رفتم، خيابان 

بند می آمد. جلوی ماشين ها بسته می شد، از بس جمعيت می آمد.«
آقای خامنه ای دهه آخر صفر، هر شب در چهار يا پنج مكان گرگان سخنرانی 
داشت كه تا پاسی از نيمه شب ادامه می يافت. برخی از مستمعان، پای همه 
منابر او می نشستند. بعد از پايان سخنرانی اول، دنبالش راه می افتادند تا 
منبر بعدی. به گفته خودش: »اين علاقه به خاطر حرف هايی بود كه زده می 

شد، وگرنه چيز ديگری وجود نداشت.«
آگاه شد  وقتی  بود،  فراری  گذشته  سال  15 خرداد  از  كه  قمی  سيدجعفر 
سيدعلی خامنه ای به گرگان آمده، خودش را از تهران به اين شهر رساند و 
همراه او شد. هنوز چهره ای مبدل داشت. با همين ظاهر در مجالس سخنرانی 
بود  انداخته  به ترديد  متفاوت سيدجعفر ديگران را  شركت می كرد. چهرة 
كه نكند مامور دولت است! صميميت او با آقای خامنه ای برخی را نيز به 
اين گمان انداخت كه خود اين سيد هم مشكوک است. از نگاه ها و كنايه ها 

فهميده بودند كه در مورد آنان چه می انديشند. 
آقای خامنه ای حرف هايش را رسانده بود به حادثه مدرسه فيضيه قم. و نيز  
از كشته شدن پاسبانی مقابل مسجد گوهرشاد مشهد كه اعلاميه امام خمينی 
را پاره كرده بود، سخن رانده بود. گفته بود تا گرگانی ها بدانند در مركز 
استان همجوارشان- خراسان- چه گذشته است. سخنرانی او در شب بيست 
و ششم صفر- پانزدهم تير سال 43- طولانی و تند بود. او در پايان منبر 
آن شب به حاضران گفت »شب بيست و هفتم مسائل زيادی را برای شما 

خواهم گفت. منتظر باشيد.« 
نخستين گزارشی كه از او به ساواک گرگان رسيد، پس از اين سخنرانی 

سفر مبارزاتی آيت الله خامنه اي به 
گرگان در سال 43

سفر مبارزاتی آيت الله خامنه اي به گرگان در سال 43

اداره کل کتابخانه های عمومی استان گلستانادامه در   صفحه 2  ...

کتاب دوست خانواده هاست
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سفر مبارزاتی آيت الله خامنه اي به گرگان در سال 43
ماه نامه

... ادامه از صفحه اول

بود، چرا كه »نسبت به زمامداران اجتماع سخنان 
توهين آميزی« زده بود. از ابوذر- صحابی بزرگ 
رسول الله - گفته بود، كه هرگاه حرف حساب 
می زد، جوابش را با سر نيزه می دادند. گفته بود: 
»بنده و تمام شاگردان كه روز آخر خدمت آقای 
خمينی بوديم ]به ما[ گفت كه دست از تبليغ بر 

نداريد.« 
گرگان-  ساواک  رئيس  سخنان،  اين  دنبال  به 
آقای موثقی – در تاريخ 18 تير سال 43 موضوع 
ساری  امنيت  و  اطلاعات  سازمان  اطلاع  به  را 

از شهربانی خواست،  نيز  رساند و 
و  كند  احضار  را  خامنه ای  آقای 
های  سخنرانی  دهد.  تذكر  او  به 
مبلغانی  ديگر  در  تاثيرآشكاری  او 
آمده  به گرگان  مشهد  و  قم  از  كه 
بودند، گذاشت، به طوری كه آنان 
و  وقت  دولت  عليه  بر  »مطالبی 
حمايت از ]امام[خمينی ايراد نموده 
تحريک  را  مردم  احساسات  و 
از  چرا  نيست  معلوم  و  نموده اند 
اين اعمال شهربانی جلوگيری نمی 

كند.«  
تير-  شانزدهم  روز-  آن  صبح 
گرگان  امنيتی  و  انتظامی  نيروهای 
كه  می گشتند  خامنه ای  آقای  دنبال 
شهر را ملتهب كرده بود. لذا او به 
طلبه اش  دوستان  از  يكی  پيشنهاد 
رفت؛  گرگان  شهر  بيرون  به 
و  باشند  كرده  استراحتی  تا  رفتند 
خستگی  تا  كنند؛  عوض  هوايی 
اخير  روزهای  پياپی  سخنرانی های 
كه  هرجا  به  ماموران  شود.  در  به 
ردی از سيد پيدا می شد سر زدند. 
روز   25 اين  در  كه  هايی  گرگانی 
تعَلق خاطری به آقای خامنه ای پيدا 
بودند  دعا  به  دست  بودند،  كرده 
آن  عصر  باشد.  كرده  فرار  او  كه 

روز وقتی به شهر برگشت، هواخواهانش آمدند 
خيرين  از  و  محضردار  قدسی-  آقای  خانه  به 
گرگان- كه در آنجا ساكن بود، و اصرار كردند 
از شهر برود؛ گفتند كه ماندنش به صلاح نيست. 
اما آقای قدسی می گفت: اگر شما مايلی بمانی 
حتماً بمان و جرأت هم نمی كنند توی خانه من 
اين كه  به تو نمی رسد، مگر  بيايند؛ دست شان 

من كشته شده باشم.
شد.  استخاره  به  دست  خامنه ای  آقای  اينكه  تا 
استخاره خوب آمده بود. در واقع او را به ضرب 
دادند  حركت  گرگان  از  محترمانه   ، استخاره 
»مردم  خامنه ای  آقای  گفته  به  تهران.  طرف  به 
گرگان تا مدت های متوالی... خاطره آن ايام به 
يادشان بود. من كه مشهد بودم می آمدند... و ياد 
می كردند از آن خاطره ها... آنجا هياتی درست 

اسم  به  مثلًا فلان،  نام هيات جوانان  به  بود  شده 
بنده.« 

آقای خامنه ای روز رسيدن به تهران -17 تير 43- 
نامه ای به پدرش نوشت و خبر داد كه در گرگان 
تحت تعقيب قرار گرفته، به موقع از آنجا خارج 
شده و اينک در تهران است. ]ر.ک: كتاب شرح 
و  مطالعات  موسسه  بهبودی-  الله  هدايت  اسم- 

پژوهشهای سياسی[
اين سفر آنقدر خاطره انگيز بود كه حدود چهل 
الله  آيت  1374ش-  سال  مهرماه  در  بعد-  سال 
داشت، خاطره  به گرگان  كه  در سفري  خامنه ای 
شهر  اين  مردم  پرشور  اجتماع  در  را  واقعه  آن 

بيان كرد كه در اينجا آن را با اندكي تلخيص مي 
آوريم: » در سال 1343 آن هنگام كه سايه شوم 
حكومت طاغوت بر سر اين كشور بود، روزي در 
شهر گرگان، من حقايقي را در سخنراني خود به 
مردم گفتم مبني بر اينكه رژيم ستم شاهي به مردم 
ستم  رژيم  رفتار  كه  گفتم  مردم  به  مي كند.  ظلم 
مردم  به  روز  آن  است.  مخالف  اسلام  با  شاهي 
گرگان گفتم كه يک گروهي كمر به مبارزه با اين 
كه  را  اينها  بسته اند.  پهلوي  طاغوتي  فاسد  رژيم 
امنيتي  ستمگر  پليس  و  امنيتي  دستگاه هاي  گفتم، 
رژيم طاغوت آن چنان به دست و پا افتادند كه 
دوستان ما را در اين شهر دست پاچه كردند. اينها 
احتمال دادند كه ممكن است مأموران پليس براي 
البته من خطرها را  بياورند.  من خطري به وجود 
نبودند  مايل  ما  گرگاني  دوستان  امّا  بودم.  پذيرا 

بنده را- كه به عنوان برادر مورد علاقه شان بودم- 
به دست دشمن بسپارند. آنها گفتند: ما بايد از تو 
دفاع كنيم. لذا يک نيمه شبي در خلوت تاريكي، 
مردم خوب گرگاني بنده را از دست پليس نجات 
دادند و در نيمه شب از شهر خارج كردند تا پليس 

نتواند بر من دست پيدا كند.«
اين  به  زيادی  سفرهای  خامنه اي  الله  آيت  البته 
قليشلی  الله  حبيب  مرحوم  كه  چنان  داشته  منطقه 

می گويد: 
»بياد می آورم كه خانه ما پيوسته در ماه های محّرم 
و صفر و رمضان محل اقامت روحانيتّ بود و پدرم 
ميزبان علمای عظام. در يكی از تابستانهای همان 
بزرگوار  و  متين  و  آرام  سيدّی  سالها، 
بديدار روحانی مهمان -كه برای ارشاد 
و روضه خوانی محرّم در خانه ما بود- 
حجه  حضرت  بديدار  او  شد،  وارد 
الاسلام و المسلمين شيخ محمد واعظی 
بود.  آمده  عليه(  تعالی  الله  )رضوان 
جناب واعظی عالمی آراسته و وارسته 
و اهل تهجّد و بسيار زاهد و اهل مراقبه 
بود و من درس های بسيار از آن عزيز 
آموختم. محور دوستی و ديدار اين دو 
بزرگوار )شيخ واعظی و سيدّ( براساس 
حضرت  نهضت  راستای  در  فعاليتّ 
روح الله ]خمينی[ بود، اين معنی را در 
معرّفی سيدّ از زبان مبارک شيخ محمّد 
شنيدم كه پنهانی به من گفت و از من 
ناشناس  بطور  روزی  چند  تا  خواست 
از اين مهمان گرانقدر پذيرائی كنم. من 
و  شعر  اهل  و  شور  پر  جوانی  كه  نيز 
دين و عرفان بودم با اشتياق در خدمت 
و  است  طولانی  ماجرا  )كه  بودم  سيدّ 
بسنده  اينجا  اين  در  مختصر  همين  به 
مقام  همين  جليل  سيدّ  آن  و  كنم(  می 
عظمای ولايت و رهبری كنونی- جناب 

آيت الله خامنه ای- است.« 
علاوه بر اين آيت الله خامنه ای خود در 

يكی از نامه هايش چنين نوشته است:
 »گاليكش در آن منطقه ]استان گلستان، از[ نخستين 
آبادي ها است كه به انديشه هاي انقلابي و حاملان 
و پيام آوران آن، امكان فعاليت داد. از آنجا بود كه 
در سال هاي 1352 و بعد ما توانستيم جهت و پيام 
خود را در آزادشهر و راميان و گنبد مطرح كنيم 
و تدريجاً سراسر منطقه را تا قسمت هاي شمالي 
گاليكش  امتياز  بگيريم.  پوشش  زير  اش  غربي  و 
به اين بود كه آقاي سيد باقر موسوي را داشت، 
و ايشان در آغاز تنها روحاني دشت ]گرگان[ بود 
كه ما و افكار انقلابي را مي پذيرفت و از زحمات 

احتمالي آن واهمه نمي كرد.«
نهضت خمينی  از  مهدی  انقلاب  تا  خدايا خدايا 

محافظت بفرما
غلامرضا خاركوهی- صاحب امتياز نشريه انقلاب 

و تاريخ نگار
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خاطرات سیدجواد سیدقاسمی از مبارزات خاطرات زندان ساواک از زبان دکتر جواد شريفی
سال 57 گرگان دکتر جواد شریفی فرزند مرحوم حجت الاسلام شیخ رضا شریفی گرگانی 

در سال های 56 و  57 بیش از 11 ماه به عنوان زندانی سیاسی در بند رژیم 
پهلوی بود. در آن سالها او با خانواده اش در شهر قم زندگی می کردند. او 
یکی از خاطرات خود را از سختی های دوران زندان برای ما فرستاده که در 

اینجا منتشر می کنیم.  نشریه انقلاب

این خاطره مربوط است به زمانی که من در زندان  تهران بودم و پدر و مادرم  به ملاقاتم 
مي آمدند و از نظر نشان دادن میزان خفقان موجود  در  زمان شاه و ترس وحشتی که  آن 
رژیم  در  مردم  ایجاد کرده بود،  ممکن است جالب باشد. من  در سال 57  زندان  اوین بودم 
و خانواده ام معمولا هر هفته برای ملاقاتم  از  قم به تهران مي آمدند. باید بدانیم  که  آن روزها  
مثل  حالا  نبود  و  یک مسافرت  ساده  از  قم  به تهران خیلی زحمت داشت.  برای  آنکه 
اتوبوسی پیدا  شود که به تهران بیاید سه-  چهار  ساعت معطلی  اولیه داشت. به زندان که  
مي رسیدند  معمول  این بود  که اسم زندانی را به  نگهبانی دم  در زندان مي دادند و  منتظر 
مي ماندند تا بلندگو  اسم آنها را برای  ورود  به محوطه زندان و ملاقات صدا  بزند.  انتظاری 
که معمولا  چند ساعت طول  مي کشید. حتی گاهی اجازه ملاقات نمی داند و آنها را صدا نمی 
کردند. در این مواقع معمولا  هیچ کس پاسخگو نبود .  در مقابل  این سوال که  پس چرا  ما  
را  صدا  نزدید،  به جز  این جواب که نمي دانم و توهین و تشر و غیره جوابی وجود نداشت. 

خانواده ام در آن شرایط ناگوار چاره ای جز بازگشت  به قم نداشتند و البته به همراه یک  
ابهام  و سوال بزرگ که  مگر برای پسرمان چه  اتفاقی افتاده که اجازه ملاقات نمی دهند ؟ 
باید  شرایط آن  موقع را درک کرد که  احتمال  همه چیز حتی اعدام  مي رفت و  پدر  بیچاره  
من  چطور باید  مادرم را  قانع  کند که نه،  او را  نکشته اند.  حتما  مسئله دیگری است و 
این در حالی است که خودش هم هیچ  اطمینانی به هیچ کار رژیم  ندارد.  در حکومت پهلوی 
زندانی کردن طولانی برای کمترین مسئله و حتی اعدام و غیره چیزی بود که زیاد اتفاق می 
افتاد.  حداقل  این بود که  بیشتر مردم  اینطور فکر مي کردند. من نویسنده نیستم، ولی درک  
اینکه آنها با  چه شرایطی به قم  برگشتند و چطور  روزهای  بعد را  با چه اضطرابی گذراندند 
خیلی سخت  نیست. کسی جرأت نمي کرد به جایی مراجعه کند و  سوالی در مورد یک زندانی 
سیاسی بپرسد.  چون ممکن بود خودش را  بگیرند.  حتی اگر  این کار را  مي کرد مطمئنا  هیچ 
فایده ای نداشت.  پدر و مادر من افراد  شجاعی  بودند و خودشان  بي نهایت در  مبارزات 
ضد  شاه فعال  بودند، ولی تصور اعدام پسر جوانشان  برای  پدر  و مادر اصلاً  موضوع ساده 

ای نیست.
 به هرحال روزها  مي گذشت...  تا یک روز  پدرم بعد از نماز  مغرب و عشا  در شهر قم، 
وقتی از  مسجد محلش  به منزل  بر مي گشت که... این قسمت را  از زبان پدرم می گویم  به 
همان شکلی که از ایشان شنیده ام... ایشان مي گفت :  »دیدم حاج حسن که از  مسجد بیرون 
آمد به جای اینکه به سمت منزل خودش برود  در  جهت  مخالف آن یعنی به سمت منزل 
ما راه افتاد.  البته  پشت سر  من  حرکت مي کرد، طوری که گویا  مي خواست  فاصله اش را  
با  من حفظ کند.  تعجب کردم. ولی خوب، گفتم  لابد در این مسیر با  کسی کاری دارد.  او 
همین طور با یک فاصله معین پشت سر من آمد و آمد تا رسیدیم به جایی که لامپ کوچه 
سوخته  و  محوطه  تاریک  بود.  در این هنگام او  قدم هایش را  تند کرد  و در حالي که داشت 
از کنار  من رد  مي شد با  عجله گفت »حاج آقا!  جواد  را  برُده اند  زندان قصر«  و  بلافاصله 

با قدم های تند  از آنجا دور شد.
 حالا  داستان چیست؟  این حاج حسن، دامادی داشت که سرباز بود و  محل خدمتش 
زندان  قصر تهران،   ایشان  داشته بر روی سقف آنجا نگهبانی مي داده که یک دفعه مرا 
در محوطه زندان می بیند، که  بله  این خودش است هم محله ای  ما، جواد پسر شیخ رضا 
شریفی. وجدانش اجازه  نمي داده  که این خبر را پنهان کند. چون اهل محل ما  بود و  ایشان  
مي دانستند که زندانی  سیاسی،  به نام جواد شریفی،  گم شده و پدر و مادرش چه وضع نگران 
کننده ای دارند.  لذا  او این خبر را به پدر  زنش- حاج حسن- اطلاع  مي دهد.  ولی برای  این  
اطلاع رسانی ساده چقدر این  بیچاره ها  باید نقشه  مي کشیدند. چون در آن شرایط سخت 
خفقانی که رژیم بر جامعه حاکم کرده بود جرأت نمي کردند به پدر  اینجانب مراجعه کنند و به 
سادگی اطلاع دهند که  پسر شما  سالم است  و  هیچ  مشکلی نیست  و  به  زندان قصر منتقل 
شده است.  از  طرفی مي دانستند که این خبر چقدر برای خانواده  ما حیاتی است.  از سوی 
دیگر  اضطراب  و ترس  ناشی از  اینکه  اگر  ماموران رژیم بفهمند آنها این خبر را به خانواده 
زندانی رسانده اند  پوستشان را مي کَندند  و  چه و چه...  به همین جهت حاج حسن مجبور شد 
آن نقشه را  بکِِشد که در  شب و در دل تاریکی و طوری که  بعدا  قابل کتمان  باشد  این  خبر  
را به پدر من برساند. این معنی خفقان است در دوران مبارزه با رژیم پهلوی؛ که برای یک خبر 
ساده رساندن به خانوادة خود زندانی،  اینقدر ترس و وحشت وجود داشت. منظورم آن است که 
حاج حسن، پیشه ور محل ما  بود و ده ها سال بود که پدرم را  مي شناخت و  در یک  مسجد با 
هم نماز  مي خواندند و یک میلیونیم  هم احتمال نمي رفته که مثلا پدر  من ساواکی  باشد و با 
این خبر بخواهد حاج حسن را  لو بدهد. ولی در آن دوره  آنقدر  ترس و وحشت وجود داشت 

که رساندن یک خبر به این سادگی  تا این حد  خطرناک  تلقی مي شد.//-  

می آید  پی  در  آنچه   : اشاره 
آقای سیدجواد  از خاطرات  بخشی 
و  پائیز  در  که  است  سیدقاسمی 
در  مخصوصا   -  57 سال  زمستان 
شهر  در  بهمن-  تا  آبان  فاصله 

گرگان رخ داده است.  
نشریه انقلاب   

من در سال 57 ساکن محله سرچشمه 
گرگان بودم و در خانه ای اجاره ای زندگی 
می کردم. دوستان انقلابی به منزل ما می 
آمدند و جلساتی برگزار می کردند و در 
باره ساختن سه راهی و نارنجک دستی صحبت و تصمیم گیری می کردند تا در وقت و 

جای مناسب بر علیه رژیم پهلوی استفاده کنند.
انقلابی محله سرچشمه به من گفتند شنیده ایم داخل منزلت سه  یک روز دوستان 
راهی- نارنجک دستی- درست می کنی. آنها از من خواستند که یکی از آنها را برایشان 
منفجر کنم تا ببینند. لذا یک روز من و آقای حسین کاشفی و آقای رضا باسط با ماشین 
مزدا 1600 من به جاده شصت کلاته گرگان رفتیم، در مسیر رودخانه آنجا یک بشکه 
220 لیتری گذاشته بودیم تا در آن آزمایش کنیم. دوستان آنقدر احتیاط می کردند که 
وقتی من سه راهی را آماده کردم که ضامنش را بکشم ، از محل فرار کردند. ولی من 
به آنها گفتم داخل ماشین سوار شوید که پس از انفجار سریع از آنجا دور شویم. چون 
کسی نباید از این عملیات ما باخبر می شد. به هر حال من ضامن انفجار را کشیدم آن 
را داخل بشکه انداختم و دوستان انقلابی با شدت انفجار و نحوه استفاده آن آشنا شدند.
معلم  ما   عزیز  دوست  بود  فعال  خیلی  انقلاب  های  در صحنه  که  کسانی  از  یکی 
بزرگوار شهید بزرگ غلامرضا اسدی عرب بودکه بخشی از حرکت عملیاتی و فعالیت 
مبارزاتی او در گرگان و بندرگز و روستای گز انجام می شد. از جمله اقدام او حمله 
با  که  بود  محله سرچشمه  در  واقع  نور  امامزاده  جلوی  در  گرگان  پیکان شهربانی  به 
اسلحه کمری به سوی ماشین ماموران شلیک کرد و سپس از کوچه پشت امامزاده به 
کوچه حمام و به طرف خانه ما که روبروی حمام بود فرار کرد و مخفی شد تا به چنگ 

ماموران نیفتد.
 آن دوره هرشب وقتی برای تظاهرات و شعار دادن در محل حرکت می کردیم درب 
منزل خود را باز می گذاشتم تا موقع حمله ماموران و فرار مردم به داخل منزل ما پناه 
ببرند. علاوه بر این ما در حد توان خود اعلامیه های امام خمینی را که به دست ما می 
رسید در سطح گرگان پخش می کردیم . من گاهی اعلامیه امام خمینی را به برادر عزیزم 

شهید غلامرضا اسدی عرب می دادم که در منطقه بندرگز و روستای گز تقسیم کند.
 او یک روز به من گفت ما  احتیاج به یک دستگاه چاپ استنسیل داریم. گفتم شما 
هرچه بخواهی برایت تهیه می کنم. لذا یک شب به اتفاق خودش با ماشین آقای اعلایی 
رفتیم و از داخل یکی از مدارس دستگاه را گرفتیم و تحویل شهید اسدی عرب دادیم تا 
برای چاپ اعلامیه های انقلابی بر علیه رژیم شاه استفاده نماید. )البته متاسفانه اسدی 

عرب روز 13 دی سال 57 به شهادت رسید.(
خاطره دیگرم اینکه به نظرم غروب روز دوم آبان سال 57 بود که عده ای از جوانان 
انقلابی گرگان به ساختمان ساواک واقع در کوی ویلا حمله کردند. اما ماموران رژیم 
پهلوی به سوی آنها تیراندازی کردند و حدود 17 یا 25 نفر را زخمی نمودند که در 
بیمارستان 5 آذر گرگان بستری شدند. من آن روز ساعت 9 شب با عده ای از دوستان 
بیمارستان  از مدتی که داخل سالن  بیمارستان رفتیم. پس  به  برای خبرگیری  انقلابی 
بودیم چند نفر از دکترها گفتند ما احتیاج به یک نفر داریم هم برای کمک به بیمارستان 
منزلم  به  وقتی  و  شدم  پیشقدم  من  لذا  باشد.  بیرون  با  بیمارستان  رابط  اینکه  هم  و 
بازگشتم و با خانواده ام هماهنگ کردم  حدود 20-25 روز کار پرستاری در بیماران را 
انجام می دادم. بطوری که حتی دکتر میرقاسمی و دکتر میرفاضلی به من گفتند بعضی 

از روزها تو برای استراخت به منزلت برو و در بیماستان نباش.
زمستان سال 57 که کمبود نفت بود و رژیم پهلوی نفت کافی بین مردم تقسیم نمی 
کرد تا دست از مبارزه بردارند، من مدتی نفت توزیع می کردم.  و به هر خانه ای چند 
لیتر می دادم تا به همه محل برسد. آن روزها بسیاری از مردم صبورانه کمبودها را 
تحمل می کردند ولی برخی بی تحمل بودند و با ما بدرفتاری می نمودند. چنان که یک 
روز یکی از آقایان بنام هروی که نفت بیشتری می خواست، به عنوان اعتراض از روی 
تراس طبقه دوم ساختمانشان سهمیه نفت خود را از بالا روی سرمان خالی کرد که تمام 

سر و صورتمان نفتی شد.//-
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سیمای امام علی)ع( در کلام امام خمینی)ره(
ماه نامه

نصب امام علی)ع( ادامه راه انبیاء 
به وسیله رسول اکرم-  تعالی  و  تبارک  ...خدای 
صلی اللهَّه علیه و آله و سلم- برای اجرای مقاصد الهی 
و ادامه تبلیغات و ادامه راه انبیا، حضرت امیر- سلام 
الله علیه- را ]به جانشینی پیامبر[ منصوب فرمودند. 
بايد ما تأسف بخوريم از اين که نگذاشتند دست های 
خائن، برای جنگ هايی که در زمان تصدی ايشان به 
امور بود، آن جنگ ها و جنگ افروزها نگذاشتند که 
چهره اين مرد بزرگ ]امام علی[ در ابعاد مختلفی که 

دارد نمايان بشود. 

ابعاد ناگفته شخصیت امام علی)ع(
اين بزرگوار شخصیتی است که دارای ابعاد بسیار 
تمام  دارای  که  است  الهی  جمع  اسم  مظهر  و  است 
در  الهی  صفات  و  اسماء  تمام  است.  صفات  و  اسماء 
ظهور و در بروز در دنیا و در عالم، با واسطه رسول 
ابعادی  و  است.  کرده  ظهور  شخصیت  اين  در  اکرم 
ابعادی است که  از آن  بیشتر  او مخفی است،  از  که 
از او ظاهر است. همین ابعادی هم که دست بشر به 
در يك  و می رسد، در يك مردی،  است  آن رسیده 
جهات  متناقض،  جهات  است،  شده  جمع  شخصیتی 
متضاد. انسانی که در حالِ اين که زاهد و بزرگترين 
زاهد است، جنگجو و بزرگترين جنگجوست در دفاع 
آن  نمی شود،  جمع  عادی  افراد  در  اينها  اسلام.  از 
که زاهد است، به حسب افراد عادی، جنگجو نیست، 
که  حالی  عین  در  نیست.  زاهد  جنگجوست  که  آن 
در  طور  آن  و  می کردند  زهد  طور  آن  معیشت  در 
قناعت  اقل  حد  به  چیزها  طور  آن  در  و  خوراک 
می کردند، قدرت بازو داشتند، آن قدرت بازو را، و 
اين هم جزء اموری است که جمعش، جمع متضادين 
است. در عین حالی که دارای علوم متعدده و دارای 
علوم معنويه و روحانیه و ساير علوم اسلامی است، در 
عین حال می بینیم که در هر رشته ای، مردمی که اهل 
پهلوان ها  می دانند،  خودشان  از  را  او  رشته اند  آن 
حضرت امیر را از خودشان می دانند، فلاسفه حضرت 
امیر را از خودشان می دانند، عرفا حضرت امیر را از 

شعر مختومقلی فراغی در باره امام علی)ع( 
امام  درباره  مختلفی  اشعار  ترکمن  برجسته  و  شهیر  شاعر  فراغی  مختومقلی 
علی)ع( در دیوانش سروده که یکی از آنها »علی دیر/ این امام علی است« نام 
به حضرت علی)ع( است.  بزرگ  این شاعر و عارف  بیان کننده علاقه  دارد که 
علاوه بر آن، این آثار بیان کننده ذهنیت سنتی مردم ترکمن این منطقه نسبت آن 

امام است. متن و ترجمه شعر فوق چنین می باشد:
 ضرب اوروبان جنادیلنینگ شهرینه        کافـر لارا غضب سـالان علي دیر  
گوز یوموپ آچغینچاقیرق گونلوک یولي       دلدلـه بیـر فرسخ قیـلان علي دیر 

باشـلار آزاد ادن دیـو قـوجاغیندان          آژدارها لبیندن، داغ بوجـاغینـدان 
دروازه سین چکیب خیبـر داغیندان          یدي قـالا بیـردن دولان علي دیر 
کشت ایلهگان  داغي- داشي اله ییپ         خنجر،قیلیچ گمریب، قانلاریالاییپ 
دوغري گلیپ، اختم قانین دیلهییپ          مقـاتلـه غـوغا سـالان علـي دیـر 

آرسلان کیبي  قاودینگ کافر آولاری          گشاد اتدینگ نیجه کعبه روم لاري
یر آستیندا اولـکه چاپـان دیولـري           باریب،بولک-بولک قیلان علي دیر 
کلـه گلـدي در گـاهینگا داد بیلـه           نظـام بردینـگ سرحدلره خط بیله
قمقام قیلیچ بیلـه، دلـدل آط بیلـه           تحت السري دگین باران علي دیر 
مختومقلي آیدار، تنده بـو جانینگ           یـولوندا نثـار ات شـاهمردانینـگ 

ال اوزا دیپ چارکنجینـه دنیانینگ           محمد دینیـنـه سـالان علـي دیـر 
ترجمه:

آن کس که ضربه مهلکی بر شهر جنادیل زد / و غضبناک با کافران رو در رو 
جنگید، امام علی بود.

آن کس که با اسب دُلدُلش در یک چشم به هم زدن / راه چهل روز را چون فرسخی 
پیمود، امام علی بود.

آن  کس که به چهارگوشه دنیا دست یازید/ و دین محمد را گستراند، امام علی بود.
آن کس که به دروازه خیبر دست یازید/ و هفت قلعه را به یکباره گشود، امام علی بود.
آن کس که از میان کوه ها و سنگ ها گذشت/ شمشیر کشید و در راه خدا خون ها ریخت،
و آن کس که برای خونخواهی ادهم/ غوغایی در میدان نبرد به پا کرد، امام علی بود.

آن کس که چون شیر دشمنان را تارومار کرد/ و راه کعبه را و راه رُوم را گشود.
و آن کس که دیوهای پنهان شده در زیر زمین را / تارومار و نابود کرد، امام علی بود.
آن کس که ]همه[ سراسر برای دادخواهی به درگاهش آمدند/ با نوشتن نامه ای به 

تمام سرحدات نظم داد.
آن کس که با شمشیر ذُوالفَقار و اسب دُلدُلِ خود/ تا تحت الثّری پیش رفت، امام 

علی بود.
مختومقلی! اگر جانی در بدن باشد/ در راه شاهِ مردان- امام علی- نثار کن!

آن کس که به چهار گوشه دنیا دست یازید/ و دین حضرت محمد را ستاند، امام 
علی بود.

ترکمن ها  بومی  باورهای  بازنمایی  عین  در  مختومقلی  است،  مشخص  که  همانطور 
درباره رشادت های خارق العاده حضرت علی)ع(، با اشاره به تلمیحات تاریخی فراوان 
سعی کرده است ارادت خود به ایشان را بر بنیان های واقع گرایانه ارائه دهد که از 
ویژگی های عمومی ادبیات ترکمنی است. ]منبع: کتاب گزیده دیوان مختومقلی فراغی- 

ترجمه و شرح فارسی: گُنبددُردی اعَظمی راد[

خودشان می دانند، فقها حضرت امیر را از خودشان 
می دانند، هر قشری که اهل يك رشته است، حضرت 
همه  از  امیر  حضرت  و  می داند.  خودش  از  را  امیر 
است، دارای همه اوصاف است و دارای همه کمالات.

بعضی از کمالات حضرت امیر
بعضی کمالات حضرت که شايد يك قدری مخفی 
دعای  می شود.  معلوم  حضرت  ادعیه  از  باشد  مانده 
بعض  عجیب.  بسیار  است،  عجیبی  دعای  يك  کمیل 
صادر  نمی تواند  عادی  بشر  از  کمیل  دعای  فقرات 
عَلی   صَبَرْتُ  ربي  و  مَولایَ  وَ  سَیِّدی   وَ  إِلهی   بشود. 
)ای خدای من!  فِراقِكَ -  عَلی   اصْبِرُ  فَكَیْفَ  عَذابِكَ 
و ای آقای من!، و مولا و پروردگارم! گیرم که صبر 
تو صبر  بر فراق و دوری  اما چگونه   ، بر عذابت  کنم 
کنم؟(- کی می تواند اين طور بگويد؟ کی اين طور 
عشق به جمال خدا دارد که از جهنم نمی ترسد لكن 
می ترسد که وقتی در جهنم برود، نازل شده از مقام 
خودش و به مرتبه ای برسد که محروم بشود از عشق 
حضرتِ  فراق  از  می نالد،  امیر  حضرت  فراق،  از  او؟ 
باطن  اين عشقی است که در  ناله می زند.  حقتعالی 
قلب او گداخته شده همیشه، و تمام اعمالی که از او 
اين  از  می شود،  صادر  عشق  اين  از  می شود،  صادر 
اين  اعمال روی  به خدا صادر می شود. ارزش  عشق 
عشق و محبتی است که به حق تعالی هست، روی اين 
فنا و توحیدی است که در انسان هست، و اين سبب 
شده است که ضَرْبَةُ عَليٍّ يَوْمَ الْخَنْدَق افْضَلُ مِنْ عِبادَةِ 
دفاع  از  ديگر  کس  را  ضربت  اين  که  فرضاً  الثَّهقَلَین. 
اسلام زده بود اما از روی اين عشق نبود، کارش هم 
پیدا کند، لكن  بود که اسلام ترويج  اين شده  اسباب 
چون مبدأ، مبدأ عشقی نبود، »افضل من عبادة ثقلین« 
نخواهد شد. انگیزه اعمال، انگیزه روحانیت اوست نه 
صورت او . شمشیر زدن، يك دست پايین آوردن است 
و يك کافر را کشتن، اين دست پايین آوردن و کافر 
را کشتن، از خیلی اشخاص ممكن است صادر بشود، 
و  ندارد  فضیلت  اصلًا  و  ندارد  اجر  اصلًا  گاهی  لكن 
افْضَلُ  که  جايی  آن  به  برسد  تا  دارد  فضیلت  گاهی 

توحیدی  و  عشق  آن  روی  اين  قَلَیْن.  الثَّه عِبادَةِ  مِنْ 
است که در قلب او هست، روی آن است که دست، 
دست او نیست، چشم، چشم او نیست، يد اللهَّه است، 
عین اللهَّه است. اينها را ما با لَقْلَقه لسان می گويیم و 
نمی توانیم تصورش را بكنیم، البته تصديقش کرديم 
به اين که اين طور است، اما تصورش را نمی توانیم 

بكنیم که چه جور است وضعیت.

پیروان علی)ع( اهل سعادتند
البته  هستند  بزرگ  مرد  اين  شیعه  که  آنهايی 
فرمود  هم  ايشان  خود  باشند،  او  مثل  نمی توانند 
نداريد، حتی قدرت همین زهد  را  اين  شما قدرت 
ظاهريش را، چه برسد به معنوياتش، لكن نبايد ما 
اللهَّه  سلام  امیرالمؤمنین-  شیعه  ما  که  کنیم  گمان 
ساير  و  کمیل  دعای  در  او  خود  و  هستیم.  علیه- 
خدا  از  خوف  طور  آن  رَوشش  در  و  ادعیه هايش 
از عاقبت می ترسید که منعكس  داشت، و آن طور 
و  او  حالات  در  و  کمیل  دعای  در  اين  است  شده 
شیعه  ما  بگويیم  و  نباشیم  مسائل  اين  دنبال  اصلًا  ما 
هستیم. آن طور بسط عدالت، اگر موفق  شده بود، 
کرده بود که الگو شده بود برای همه حكومت های 
خدای  و  هستیم  شیعه  بگويیم  ما  نگذاشتند.  عالم، 
روايات  در  اگر  اين.  نمی شود  بكنیم،  نخواسته ظلم 
بايد  سعادتند،  اهل  علی،  پیروان  که  فرموده اند 
ما ببینیم ما پیرو هستیم يا نیستیم؟ ما به وظايفمان، 
يا  می کنیم  عمل  صوری مان  وظايف  همان  به  حتی 
هستیم،  مسلمان  که  می گويیم  که  ما  نمی کنیم؟... 
شیعه علی بن ابی طالب هستیم، بايد ببینیم که شیوه 
ابي  بن  علی  همین  بود.  چی  طالب  ابي  بن  علی 
طالب که رسول خدا او را به جای خودش نصب کرد، 
بیست و چند سال برای مصالح اسلامی، موافقت کرد 
با اشخاصی که به عقیده او غاصب مقام بودند، برای 
اين که مصالح اسلام اقتضا می کرد. اگر حضرت آن 
وقت می خواست معارضه بكند، اسلام در خطر بود. 
مايی که می گويیم مسلمان هستیم، بايد مصالح اسلام 
را.  خودمان  شخصی  مصالح  نه  بگیريم،  نظر  در  را 

]منبع: کتاب صحیفه امام- جلد  19[  
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دو عكس تاريخی از مراسم طوق بندان گرگانی ها در سال 1355ش
]هیئت متوسلین به حضرت امام موسی بن جعفر)ع( صنف میوه فروشان گرگان روز 8 محرم سال 55ش[
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خاطرات جنگی حاج سعدالله ساورعلیا از ارتش و جهاد سازندگی
1ـ ناهار خونين

سال  احتمالا  ایران-  علیه  صدام  تحمیلی  جنگ  اوایل   
59- بود و بنده آن ایام که در خدمت ارتش ایران بودم 
همراه سایر همرزمانم در منطقه عملیاتی اندیمشک دزفول 
مکی  آقای  ما  گردان  فرمانده  بودم.  کرخه  رودخانه  کنار 
به شهادت رسید. فرمانده گروهان ما جانباز  بود که بعداً 
هاشمخانی و فرمانده دسته ما جمال لیوانی بود، و همه جزء 

تیپ 2 لشکر 21 حمزه ارتش بودیم.
ناهار آوردند، ما  یک روز که ساعت 12 ظهر برای ما 
داخل یک کانال آبی که خشک شده بود مستقر بودیم که 
نسبت به سطح زمینهای اطرافش پائین تر بود. وقتی ماشین 
حمل غذا رسید من و دوستم برای دریافت سهمیه غدا جلو 
رفتیم. غذا را گرفتیم و برگشتیم. من به او گفتم تو غذاها را 
ببر تا من بروم از تانکر آب بگیرم. اما او اصرار کرد که شما 
غذا را ببر من آب می آورم. وقتی غذایش را به من داد 20 
قدمی که از هم دور شدیم ناگهان صدای گلوله توپ آمد و 
من روی زمین دراز کشیدم. گلوله منفجر شد. لحظاتی بعد 
بلند شدم و به طرف تانکر آب نگاه کردم دیدم نه تانکر 
بود.  شده  تکه  تکه  او  دوستم،  پیکر  نه  و  غذا  نه  و  هست 
اعضای بدنش را که در فاصله 20 متری اطراف افتاده بود 
جمع کردیم و داخل پلاستیک گذاشتیم و توسط فرماندهان 
به عقب جبهه فرستادیم تا برای خانواده اش ارسال شود. آن 
روز آب و غذا روی سفره خاکی زمین پخش شد و داغ فراق 

دوست رزمنده ما بر روح و جان ما مستولی گشت. 
2ـ  پشه مامور نجات جانم شد 

در  ما  ارتشی  گروهان  و  گردان  وقتی  جنگ  اوایل  در 
امتداد رود کرخه در جبهه خوزستان مستقر شدیم، به خاطر 
ارتفاعات روبروی آن که در دست دشمن عراقی بود، همیشه 
گردان ما زیر گلوله های هدایت شده دشمن قرار داشت. آن 
موقع بنده داخل سنگر دیده بانی بودم و موشک سهند سه 
را آماده برای شلیک داشتم. با یک دوربین منطقه اطراف 
را دیدبانی می کردم تا مبادا دشمن با هلیکوپتر به ما حمله 
کند. وقتی با دوربین به ارتفاعات نگاه می کردم دیده بان را 
بیدار کردم. انگار با دوربین دشمن چشم در چشم هم شده 
بودیم. داخل سنگر سرم بیرون از خاکریز بود و داشتم نگاه 
پایین  ناگهان پشه ای مرا نیش زد. سرم را  می کردم که 
آوردم که پشه را با دستم بزنم، ناگهان گلوله توپ دشمن در 
5 متری من به زمین خورد و منفجر شد. آن موقع پشه از 
طرف خداوند مامور نجات بنده شد وگرنه اگر سرم بالا بود 
ترکش گلوله توپ آن را قطع می کرد. سپس با هماهنگی 
آقای هاشم خانی فرمانده گروهان، گرای بی سیم چی دشمن 
را به خمپاره اندازمان دادم که پاسخ کوبنده ای به دشمن 
ما  رزمندگان  هفته  تا چند  که  بطوری  داد.  عراقی  متجاوز 

راحت بودند و دیده بان دشمن هم کشته شد. 
3ـ سفر به انتهای دره

  بنا شد در اسفند سال 66 عملیات والفجر ده در منطقه 
جنگی غرب کشور توسط رزمندگان ایران علیه ارتش صدام  
اجرا شود. به این منظور قرار بود جاده ای تدارکاتی برای عبور 
از دشت سازان عراق به طرف شهر حلبچه عراق احداث 
شود که بخشی از این راه روی تپه گزیل منطقه پاوه توسط 
رزمندگان جهاد سازندگی منطقه گرگان انجام شد و نورعلی 
دهقان هم در این پروژه به شهادت رسید. بعد از احداث 
و  ها  لوله  باید  گرگان  سازندگی  جهاد  های  کامیون  جاده 
امکانات جنگی را از این مسیر به طرف روردخانه مرزی آب 
سیروان نزدیک مرز عراق حمل می کردند. اما این مسیر 
پیچهای تند و خطرناکی داشت و عبور و مرور ماشین آلات 
سنگین به سختی انجام می شد. روز 9  اسفند سال 66 آقای 
ناصر خمر که رانندگی کامیون بنز جهاد سازندگی منطقه 
خیلی  که  کردم  سفارش  او  به  داشت  عهده  بر  را  گرگان 
مراقب باشد. چون هم خطر سقوط به ته دهها متر دره بود 
و هم خطر اصابت خمپاره های دشمن.  او بارها این مسیر را 
رفت و آمد کرده بود. شجاع بود و با اخلاق. آن روز خودم 

شاهد بودم که سر یکی از این ییچهای خطرناک او موقع دور 
زدن کامیون جا کم آورد و ماشین با بارسنگینش از کنترل 
خارج شد و به عقب رفت. من هرچه به او گفتم بپر پایین 
جانت را نجات بده ، او نپذیرفت و گفت من این همه وسایل 
این وضعیت  با  بین می رود؟  از  که  کنم  را چه  رزمندگان 
او ماشین را گاز می داد تا بلکه به جلو حرکت کند اما جلو 
نمی رفت. او تا آخرین لحظه برای حفظ اموال بیت المال در 
جبهه مقاومت کرد و حتی جانش را در این راه داد. ولی در 

نهایت با ماشین به ته دره سقوط کرد و شهید شد.
]خلاصه: رزمنده شهید ناصر خمر راننده جهاد سازنگی 
منطقه گرگان در تاریخ 27/2/3 در شهرستان زابل متولد 
شد و در تاریخ 66/12/9 در منطقه جنگی گزیل پاوه به 
امکانات  و  المال  بیت  از  که  کسانی  آیا  رسید.  شهادت 
عمومی دولت و ملت سوء استفاده می کنند، از خون اینگونه 

شهدا خجالت نمی کشند؟![
 4ـ تشويق نامه  گردان امام سجاد)ع( 

گرگان
سال 65 گردان امام سجاد جهاد سازندگی در مرحله اول 
عملیات سومار خوب به وظیفه خود عمل کرد. فرمانده گردان، 
مهندس غلامحسین کردافشار بود و بنده جانشین فرمانده 
عملیات گردان. وقتی ارتش ایران در مرحله اول عملیات به 
اهدافش نرسید قرار شد چند روزی نیروها به مرخصی بروند 
از گردان  تا عملیات جدید شروع شود.  تازه کنند  و نفسی 
گروهان  دو  حدود  هم  گرگان  جهاد  سجاد  امام  مهندسی 
عملیاتی اش به مرخصی رفتند. خود آقای کردافشار فرمانده 

گردان امام سجاد هم مرخصی رفت. وقتی از منطقه عملیاتی 
سومار به محل استقرار گردان امام سجاد بر می گشتم، در 
مسیر جاده جنگی مهندس بیژن زنگنه که مسئول اطلاعات- 
عملیات قرارگاه نجف جهاد سازندگی بود به اتفاق نبی زاده 
یکی دیگر از فرماندهان قرارگاه نجف- علامت داد، من   –
ایستادم، یک نقشه روی ماشین پهن کرد و گفت قرار شده در 
تپه 402 عملیات بشود آیا گردان امام سجاد جهادسازندگی 
گرگان آمادگی دارد که در این عملیات شرکت کند؟ چون 
باید  دو گروهان از گردان ما به مرخصی رفته بودند گفتم 
با همکارانم مشورت کنم. پرسیدم چقدر وقت دارم؟ گفت: 
24 ساعت. وقتی به مقر گردان امام سجاد آمدم حاج رضا 
پاینده، لطفی، مقصودلو فرمانده گروهانها و دسته ها و هرچه 
نیرو بود جمع کردم و گفتم قرارگاه نجف از ما خواسته که آیا 
آمادگی برای عملیات و پشتیبانی از یکی از لشکرهای ارتش را 
داریم یا نه؟ با توجه به این تعداد نیرو نظرتان چیست؟ همگی 
خوشحال شدند و ما آمادگی مشارکت خود را به قرارگاه نجف 
اعلام نمودیم. سپس نیروها را سازماندهی کردیم و سپس کار 
شناسایی منطقه را انجام دادیم و تمام فرماندهان را تا زیر تپه 
عملیاتی بردم تا بدانند که شب عملیات چگونه عمل نمایند 
و اگر یکی شهید شد نفر بعدی کار را ادامه بدهد. به لطف 
خداوند عملیات با موفقیت انجام شد و تپه 402 از چنگ 
ارتش بعثی عراق آزاد گردید. سه روز بعد تشویق نامه ای از 
قرارگاه نجف برای گردان امام سجاد جهاد گرگان آمد که آن 
را تحویل مهندس کردافشار دادم و ایشان هم از همه نیروها 

بخاطر زحماتشان تشکر نمود.

5ـ راننده شجاع لودر 
در یکی از عملیاتهای جنگی می خواستیم مسیر بین دو 
لودر  راننده  قدمنان  غلامعلی  آقای  بزنیم.  خاکریز  را  تپه 
ما بود. او وقتی خاکریز زدن را شروع کرد شلیک خمپاره 
رسام  تیر  شد.  شروع  او  بسوی  هم  دشمن  تیراندازی  و 
دشمن از بیخ گوش او از چپ و راستش رد می شد. وقتی 
او  به  تیراندازی شدید شد برای حفظ جان آقای قدمنان 
گفتم چند دقیقه از لودر بیا پائین. ولی او گوش نکرد و گفت 
تیر رسام  آنکه  برای  کنم.  تمام  را  باید خاکریز  من حتما 
به سرش اصابت نکند او مدام سرش را به چپ و راست 
جانش  نگران  من  و  بود  حساسی  لحظات  کرد.  می  خم 
اما ناگهان یک گلوله وسط کلاه محافظش خورد و  بودم. 
از پشت سرش خارج شد. در این هنگام حالت گیجی به 
او دست داد. او را از لودر پائین آوردیم. خوشبختانه فقط 
کلاهش سوراخ شده بود و سرش صدمه ندیده بود. به سر 
و صورتش آب زدیم و دوباره سرحال شد و شروع به کار 
واقعا شجاعت جهادگران جهاد  تمام شد.  خاکریز  تا  کرد 
سازندگی که حضرت امام خمینی به آنها سنگرسازان بی 

سنگر می گفت ستودنی بود.
6ـ نورعلی دهقان پسر فداكار

نورعلی دهقان جوان شجاع و فداکاری بود که به عنوان 
راننده بولدوزر در منطقه پاوه و حلبچه جاده های باریک از 
باینگان تا منطقه مزران احداث می کرد. این اقدامات قبل 
و  انجام می شد  از عملیات آزادسازی شهر حلبچه عراق 
در واقع ما جهادگران جهاد سازندگی گرگان در زمستان 
برای  را  محیطی  شرایط  راهها  این  احداث  با  سال 1366 
عملیات والفجر 10 آماده می کردیم. راننده های بولدوزر 
و لودر و راهسازی به طور شبانه روز در زمستان و برف 
ماموریت  این  زودتر  هرچه  تا  کردند  می  تلاش  باران  و 
بود  شده  محول  گرگان  جهاد  سجاد  امام  گردان  به  که 
بخوبی به اتمام برسانند. خود بارها شاهد بودم که نورعلی 
دهقان وقتی زیر باران با بولدوزر کار می کرد لباسهایش 
را تعویض کرده و با ایمان و روحیه قوی به کارش ادامه 
می داد. گاهی رزمندگان جهاد سازندگی از شدت خستگی 
تپه  برد. دهقان روی  بولدوزر خوابشان می  پشت دستگاه 
گزیل یا تپه شهید یوسفی جاده می ساخت و آنقدر مصمم 
بود که بمباران گلوله دشمن و سرمای شدید زمستان راه 
را باز نمود. این جاده در دید مستقیم دشمن قرار داشت و 
برای ممانعت از آن ارتش عراق مرتب به طرف رانندگان 

بولدوز ما خمپاره شلیک می کردند.
دهقان در آن شرایط حساس اهمیت هر دستگاه بولدوزر 
و  رزمنده  هزاران  جان  نجات  باعث  دانست، چون  می  را 
احداث هزاران کیلومتر جاده و خاکریز و سنگر در جبهه می 
شد و مسیر اجرای عملیات رزمندگان ایران را در منطقه 
او وقتی دید یکی از  باز می کرد.  کردنشین حلبچه عراق 
رانندگان از شدت آتش گلوله باران دشمن بولدوزرش را 
وسط میدان رها کرده و هر آن ممکن است توسط دشمن 
و  کشید  کنار  را  خود  بولدوزر  بلافاصله  او  شود،  منهدم 
گلوله  تیررس  از  را  آن  تا  دیگر  بولدوزر  آن  سراغ  رفت 
های دشمن نجات دهد. اما در این هنگام گلوله دشمن به 
وسط بولدوزر اصابت کرد و هم خودش به شهادت رسید 
او که طی ماهها حضورش در  و هم دستگاه تخریب شد. 
جبهه های جنگ، جاده ها و خاکریز های زیادی را در منطقه 
عملیاتی با سخت کوشی و شجاعت برای رزمندگان اسلام 
ساخته بود اینک عاشقانه به دیدار معبود شتافت و به همه 
از اسلام و  درس فداکاری و شهامت در راه خدا و دفاع 
میهن داد و از اموال بیت المال ملت بخوبی محافظت نمود. 
صدام که از احداث این راه احساس خطر کرد بخاطر باز 

شدن آن یکی از فرماندهانش را اعدام نمود.
7ـ نجات مردم كُرد حلبچه كردستان عراق

از قرارگاه نجف جهاد سازندگی  سال 66 یک روز پیکی 
مستقر در باختران )کرمانشاه فعلی( به گردان امام سجاد جهاد 

ادامه در صفحه 8  ....
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ماه نامه

گرگان مستقر در منطقه جنگی پاوه رسید که اعلام نمود عده 
ای از مردم عراق به راه افتاده اند و می خواهند خود را به 
ایران برسانند. قرار شد شبانه بدور از دید ارتش صدام نزدیک 
با کمک  آنجا  از  تا  نزدیک شاخ شمیران- شوند  رودخانه- 
نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آب رودخانه مرزی 
عبور داده شوند و تا شبانه قبل از روشنایی صبح در ایران اسکان 
یابند. به این منظور ما تعداد 12 دستگاه کامیون کمپرسی مایلر 
بنز تک را به راه انداختیم و خودم و محمود شیخ هم همراه آنها 
راه افتادیم، شبانه و چراغ خاموش به راه افتادیم. ما با این ماشینها 
از طرف منطقه جنگی ثلاث باباجانی و شاخ شمیران به طرف 
مرز عراق و تپه گزیل حرکت کردیم که چون هوا تاریک بود 
و دید ما اندک، در طول مسیر در چند نقطه سر پیچها نزدیک 
بود به دره سقوط کنیم. ما با هر زحمتی بود خود را به کنار 
رودخانه مرزی رساندیم و پناهندگان عراقی را سوار 12 کامیون 
کرده و به ایران آوردیم و تحویل مقر سپاه پاسداران در ثلاث 
باباجانی دادیم تا امکان غذا و استراحت و اسکان برایشان فراهم 
کنند. امام جماعت مسجد حلبچه کردستان عراق هم همراهشان 
بود. آن شب راننده های جهاد سازندگی از اینکه جان تعداد 
زیادی از مردم کُرد مسلمان عراقی را نجات داده بودند ابراز 
خوشحالی می کردند. واقعا چنین خدمت بزرگی خوشحالی هم 
داشت. ضمنا در آن زمان گردان رزمی مهندسی جهاد سازندگی 
منطقه گرگان در آن ایام زیر ارتفاعات شاخ شمیران و کوه بلند 

بمَو عراق مستقر بود.
8ـ نصب پل جنگی بر رودخانه مرزی عراق

در اواخر سال 1366 رزمندگان جهاد سازندگی منطقه 
ایران  مرز  )نزدیک  سیروان  آب  رودخانه  روی  گرگان 
برای  پل  این  بودند،  جنگی  پل  احداث  مشغول  عراق(  و 
موفقیت عملیات والفجر 10 و برای عبور رزمندگان ایرانی 
از دشت سازان )در خاک عراق( نیاز بود که احداث شود. 
و  خروشان  خیلی  که  سیروان  آب  مرزی  رودخانه  چون 

خاطرات جنگی حاج سعدالله ساورعلیا از ارتش و جهاد سازندگی

خاطرات حاج رضا رحیمی از ترورهای گرگان در سال 13۶۰ 
بعد از ترور آیت الله نورمفیدی که روز 20 مرداد سال 60 
انجام شد و شهید شدن دو نفر از محافظین او به نام ویزواری 
و سید باقری و مجروح شدن یکی دیگر از محافظین ایشان به 
نام کیقبادی، اینجانب که فرمانده عملیات سپاه گرگان بودم 
موقع تردد حاج آقا به دادگاه انقلاب به همراه ایشان میرفتم 
و بعد از رساندن او به دادگاه، بر میگشتم به سپاه . آن موقع 
حاج آقا نورمفیدی علاوه بر امام جمعه گرگان، حاکم شرع 

دادگاه انقلاب این منطقه هم بود.
 روز 28 مرداد سال 60 وقتی برگشتم به داخل سپاه 
گرگان متوجه شدم که محوطه سپاه بحرانی است و نیروها 
در موضع و در حال تیراندازی به سمت ساختمان اطلاعات 
میباشند. در آن زمان ساختمان اطلاعات سپاه گرگان داخل 

محوطه و جدا از ساختمان مرکزی سپاه گرگان بود.
فوراً دستور دادم همه در موضع خود حضور داشته باشند 
ولی کسی تیراندازی نکند. پس از پرس و جو معلوم شد که 
از داخل ساختمان اطلاعات صدای تیراندازی می آید. من 
به اتفاق یکی از برادران پاسدار با گاز اشک آور به پشت 
ساختمان رفته و توسط برادر همراه با قنداق اسلحه شیشههای 

اتاق را شکسته و من گاز اشک آور را داخل اتاق انداختم.
پس از اطمینان از وضعیت آنجا از درب اصلی وارد 
ساختمان اطلاعات شدم و اتاقی که چند نفر از مجرمین 

و منافقین زندانی بودند و پرونده سنگینی هم داشتند و در 
حال بازجویی بسر می بردنند و درب آن بسته بود، یکی 
از پس از دیگری وارد اتاقهایی که گاز انداخته بودم شدم.
پس از وارد شدن به اتاق رئیس اطلاعات برادر سید 
او پشت میز سرش  احمد میرحیدری متوجه شدم که 
روی میز است. رفتم جلوتر دیدم که او پشت میزش تیر 

خورده و شهید شده است.
دیدیم  که  کردیم  دستگیر  را  ضارب  فرد  سپس 
بازجویی  از  پس  است.  شده  تمام  کلتش  تیرهای 
را  آنها  از  نگهبان زندانیها یکی  متوجه شدیم که وقتی 
به دستشویی داخل ساختمان برده گویا از قبل یکی از 
همکاران که دستشویی رفته اسلحه کلت خودش را روی 
طاق دستشویی جا گذاشته و فرد منافق که به دستشویی 
رفته کلت را برداشته و پنهان کرده و پس از خروج از 

دستشویی، نگهبان را تهدید کرده و نگهبان به خارج از 
ساختمان فرار کرده و سپس آن فرد منافق به سوی اتاق 

میرحیدری رفته و ایشان را شهید کرده است.
علاوه بر این یک روز مطلع شدم که برادران پاسدار 
در کوی بوعلی بامنافقین درگیرند و قصد تصرف خانه 
تیمی منافقین را دارند. خودم را به آنجا رساندم دیدم که 
برادران سپاه در آنجا موضع گرفته اند. با برادران پاسدار 
هماهنگ نمودم و توسط اسماعیل کاهه و دیگر پاسداران 
و با پشتیبانی آنها که به سمت خانه تیمی مورد نظر موضع 
گرفته بودند، با تاکتیک خاصی به درب آن خانه رفتیم. 
شهید تیلانی که از محافظین آیت الله نورمفیدی بود و در 
آن زمان به کمک پاسداران آمده بود. سپس توسط دو 
نفر از برادران که همراهم بودند با پرتاب نارنجک و گاز 
اشک آور و تاکتیک خاص عملیاتی وارد ساختمان شدیم و 
طبقه اول را پاکسازی نمودیم و با احتیاط لازم و با پرتاب 

نارنجک و گاز اشک آور به طبقه دوم رسیدیم.
پس از اقدامات متوجه شدیم که سه نفر از منافقین 
دو مرد و یک زن در آنجا بودند که با قرص سیانورتاره 
خودکشی کرده بودند و خود را داخل پتو پیچیده بودند. 
پس از تصرف ساختمان و اموال و اسناد و دستگاههای 

تکثیر، عملیات پایان یافت.//-

پرآب بود، وصل به دیواره دشت سازان بود. برای احداث 
منطقه  سازندگی  جهاد  رزمی  مهندسی  نیروهای  پل  این 
گرگان راننده های لودر و بلدوزر و گریدر و کامیونها می 
بایست 180 عدد لوله آهنی 12 متری به قطر 142 سانت 
را با وجود سختی و خطرات راه و پیچ ها و موانع طبیعی 
منطقه جنگی از شهر کرمانشاه به کنار رودخانه می آوردند. 
با هر زحمتی بود این کار انجام شد. این لوله ها سه تایی و 
پنج تایی به هم وصل می شدند و در دل رودخانه خروشان 
می  قرار   ، آن  عمق  هم  و  بود  زیاد  آب  سرعت  هم  که 
گرفتند. بطوری که وقتی 9 عدد لوله به هم متصل شدند و 
با بولدوزر به داخل آب هدایت شدند، توی آب گم گشتند. 
در حین انجام کار یکی از لودرها به داخل رودخانه رفت 
بود.  به آن وصل  بکُسل  ولی چون سیم  ماند.  زیر آب  و 
توانستیم با بولدوزرهای دیگر آن را از آب بیرون بکشیم. 
بود،  احداث  حال  در  پل  که  سختی  شرایط  چنین  در 
آنجا  روز  و هر  بود  متجاوز عراق هم حساس شده  ارتش 
آن  که  گرگانی  جهادگران  سر  روی  و  می کرد  بمباران  را 
از روزها  یکی  بمب می ریخت.  بیشتر  را می ساختند،  پل 
جنگنده های ارتش صدام بمبهای خوشه ای انداخت و همه 
پراکنده شده و هر یک از ما در گوشه ای داخل سنگر، چاله، 
و پناهگاهی رفته و پناه گرفتیم. جای فرار هم نبود. تعداد 
پل  کنار  آهنی  بزرگ  لوله  داخل  هم  جهادگران  از  زیادی 
رفتند. این لوله ها 12 متر طول و 142 سانت قطر داشت. 
من و مهندس غلامحسین کُردافشار آخرین نفراتی بودیم که 
داخل این لوله رفتیم. اما وقتی دیدیم چند نفر از جهادگران 
بیرون لوله مانده اند و پناهگاهی ندارند من آقای کردافشار 
از داخل لوله خارج شدیم و جایمان را به دو نفر دیگر دادیم 
و خودمان هم بیرون در کنار لوله دستهایمان را روی سرمان 
گذاشتیم و با بقیه نیروها منتظر بمباران بمبهای خوشه ای 
بمب  هرچه  و  آمدند  دشمن  های  جنگنده  ماندیم.  دشمن 
انداختند در اطراف پراکنده و منفجر شدند ولی به لطف خدا 

هیچیک از ما آسیب ندید. 

لذا از پناهگاه خارج شدیم و به احداث پل ادامه دادیم. 
کنند،  می  مقاومت  شجاعانه  ما  رزمندگان  دید  که  دشمن 
ساعاتی بعد جنگنده های صدام دوباره آمدند ولی این بار ما 
را بمباران شیمیایی کردند که در نتیجه تعداد 30-40 نفر از 
رزمندگان گردان امام سجاد جهاد سازندگی منطقه گرگان از 
جمله خود بنده شیمیایی  شدیم و همگی فوراً راهی بیمارستان 
شهر باینگان شدیم. اما آقای کردافشار با وجود مجروحیت 
شیمیایی همراه ما نیامد و به مدیریت و سازماندهی بقیه نیروها 
و ادامه کارهای جبهه پرداخت. من که بر اثر گازهای شیمیایی 
ناشی از این بمباران از ناحیه چشم و حلق مجروح شده بودم و 
نفس کشیدن برایم سخت شده بود، مقداری دارو از بیمارستان 
گرفتم و شبانه با وجود مسافت طولانی مسیر و خطرات بین 
راه، خود را به محل گردان جهادگران نزد همرزمانم رساندم تا 
با هماهنگی و مدیریت فرمانده- مهندس کردافشار- نیروهای 
آنجا سروسامان بگیرند و کارهای جبهه مختل نشود. بالاخره با 
هر سختی بود این پل روی رودخانه آب سیروان احداث شد و 
راه تدارکاتی رزمندگان اسلام برای اجرای عملیات والفجر 10 

و ورود به کردستان عراق هموار گردید. 
اتفاق  به  سختی  شرایط  چنین  در  اسلام  رزمندگان  ما 
بقیه همسنگران به وظایفمان در دفاع از میهن اسلامی مان 
پرداختیم. چون ما رزمندگان عاشق امام خمینی بودیم و برای 
اطاعت از فرمان او به جبهه رفته بودیم. به همین جهت با 
جان  و  کردیم  می  مقاومت  باز  و خطری  هر سختی  وجود 
گذاشته  خالصانه کف دست  خدا  رضای  برای  را  ناقابلمان 
بودیم و با ایمان و شجاعت از انقلاب و نظام اسلامی ایران 
دفاع می کردیم. لذا با دلی سرشار از تکریم و ستایش به روح 
شهیدان عزیز درود می فرستم و نام و یاد بلند آوازه آنان و 
سایر رزمندگان عزیز را گرامی می دارم. زیرا این مردان خدا 
با دلهایی که مزین به ایمان و  اخلاص و شجاعت بود کشور 
و ملت خود را در یکی از بزرگترین حوادث تاریخی از مهلکه 
نجات دادند و تهدیدی را که می توانست به ذلت و اسارت 

ایران و شکست اسلام بیانجامد، دفع نمودند.//-
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